
 
 

 
 

 

 و رانیا حقوق در «مجازات» یشناسمفهوم
 افغانستان

 (اقسام و هایژگیو اهداف،)

 1رضا رمضانیمحمد 

 چکیده
 و مقررات است که قوانینجامعه نهادهای حقوقی هر جامعه، نظام جزایی آن  ترینمهمیکی از 

 بینیای از بدو پیدایش، برای افراد خود حقوق و امتیازاتی پیشرا در خود دارد. هر جامعه کیفری
از  برخورداری داند. حق حیات، حق آزادی، حقمی هاآنهمگان را ملزم به رعایت  و نموده

ه کس حق ندارد باین حقوق و امتیازات است که هیچ ازجملهمالکیت و...  ، حقآسایش و امنیت
ولی چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و  ،آسیبی وارد کند هاآن

با تجاوز به حقوق دیگران نظم و  شخصینشوند. حال اگر  متعرض حقوق و امتیازات دیگران
نشی چنین واک د؛العمل نشان دهرا مختل سازد، ناگزیر جامعه باید از خود عکس برقرارشده تعادل

را مجازات می نامیم. این نوشته به صورت تطبیقی در حقوق جزای ایران و افغانستان به 
ها و اصول حاکم بر آن و اقسام مجازات شناسی مجازات و اهداف اجرای آن و ویژگیمفهوم

 پردازد.می

  مجازات، مجازات شرعی، مجازات عرفی، حقوق جزا، ایران، افغانستان. ها:واژه کلید

  

                                                           
 مشهد مقدس. المصطفی العالمیه معۀجا شناسیجرم حقوق جزا وآموخته کارشناسی ارشد دانش.  1

«گفتمان حقوقی»دوفصلنامه تخصصی   

8139ستان بهار و تاب /دهمپانز شماره/ تمشه سال  
313-105  
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 مقدمه

 گناهان را تبرئه و مجرمانهای کیفری در پی آن هستند که بیدر حقیقت تمام نظام

 هدف مشترک دهدمیی مختلف کیفری را به هم پیوند هارا مجازات کنند، امری که نظام

بدون وجود مجازات و اصول و مقرراتی یابد و میست که در نهاد مجازات تجلی ا هاآن

وق ترین ویژگی حقیم اصلییبنابراین اگر بگو. برای اجرای آن، حقوق جزا معنی ندارد

 (75: 1381فلچر، )ایم.جزا، نهاد مجازات است سخن به گزاف نگفته

 شناسی مجازاتمفهوم .1

 مجازات در لغت. 1 .1

. مجازات در لغت به باشدمی« جزی، یجزی»ت مصدر باب مفاعله و ریشه آنمجازا

معنای  پاداش نیکی یا بدی را دادن)در معنای عام( و سزای بدی را دادن)در»معنای 

در قرآن نیز مجازات به قریب به همین  (15977: 11، ج1353)دهخدا، ؛«خاص( است

بدین ترتیب مجازات در لغت به معنای عقوبت و دردی است که به  1.معنا آمده است

شخصی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد، داده 

 شود.می

 مجازات در اصطلاح. 2. 1

کب تنبیه و کیفری که بر مرت»دانان مجازات با تعابیر مختلف به امّا در اصطلاح حقوق

مشقتی که مقنن تحمیل به »و یا  (1: 1، ج1387آبادی، )علی«شود.جرم تحمیل می

شده است. عبدالقادر عوده در تعریف  تعریف (517: 1391)لنگرودی، «کندمجرم می

 مجازات آورده است: 

جزایی که برای مراعات منافع جامعه در برابر تمرد از احکام قانون وضع گردیده و 
رها  ها،ها در برابر شرارتاصلاح افراد و حفاظت از آنمنظور از آن عبارت است از 

ها به از جهالت، آزاد نمودن انسان از انجام گناه و در آخر تشویق انسان کردن
 (97: 1، ج1353)عوده، .متابعت از قانون

 :و در تعریف دیگر

                                                           
 .83: مائده؛ 11: ک: انسانر. .1
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جامعه از  نفرت مجازات، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه
ار را کند. آزمجرمانه برای شخصی که مقصّر است بر طبق قانون، تعیین میعمل 

 . هدفآورد نباید هدف مجازات، تلقی کردکه صدمه به حقّی از حقوق مجرم می
مجازات، اصلاح مجرم و دفاع از عدالت است. آزار، وسیله نیل به این هدف عالی 

کند. مجازات، موده، تعیین میاست. مجازات را قاضی در حدودی که قانون، معلوم ن
 تضمینیه، مشخص وسایل سایر به نظم عمومی است و از مربوط قواعد اجراضامن 

 (355: 1385)میلانی، .است

ای را که نباید فراموش کرد آن است که ممکن است علیه فردی پیش از البته نکته

د عمل جرم نیست )مانن صدور حکم یا قطعیت آن و نیز حتی علیه کسی که عمل او قانوناً

هایی در نظر گرفته شود اما این اعمال، مجنون و طفل( از ناحیه قاضی کیفری، محدودیت

 شود.گفته می« اقدامات تأمینی و تربیتی»بلکه اصطلاحاً بدان  ،مجازات نبوده

 اهداف مجازات. 2

 در این قسمت نیز آن است که اگر مجازات بزهکاران منطقی و سؤال ترینمهم

ذهنِ  هاقرنضروری باشد، با چه هدفی باید مجازات کرد؟ راجع به این پرسش که 

مشغول  سکولار را به خود ،های کیفری بشریهای نظامیسینتئوراندیشمندان، فلاسفه و 

ان به ی متفاوت آنهانگرششده است که با توجه به  ی مختلفی ارائههاپاسخکرده است، 

مجازات، اهداف مشخصی را برای اعمال مجازات دنبال  جرم، مسئولیت کیفری و مبانی

ف ، علت و هدو مبنا شودمیبحث  مجازات، در حقیقت از چرایی نوشتار این در کنند.یم

 .موردبررسی قرار خواهد گرفتمجازات 

 انتقام و تشفیّ خاطر .1 .2

اکثر محققان قائل به آن هستند که حقوق کیفری بر مبنای انتقام خصوصی 

آقایان مرل و ویتو در رساله حقوق جنایی خود متذکر »گرفته است؛ کما اینکه شکل

حکم طبیعت و غریزه خود  حمله دیگری قرار گیرد به شوند که هرگاه انسان موردمی

نماید. همین دفاع غریزی است که پایه درصدد انتقام برآمده و بدی را با بدی جبران می

  (133: 1، ج1357حسین، )م«.دهدحقوق جزا را تشکیل می

ارد ای ولحاظ زیانی که به فرد، خانواده یا قبیله بر اساس این نظریه جرم فقط از

گرفت. در این دوران، حق مجازات، متعلق به رئیس خانواده توجه قرار می کرد، موردمی
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های بود و همچنان وی در اعمال این حق خود هیچ نوع قید و محدودیتی نداشت. خانواده

واحدی  کردند و هویتسترده از طریق نیاکان یا دین مشترک به هم همبستگی پیدا میگ

دادند. هنگام حمله یا تعدی دشمن مسئولیت مشترک وجود داشت نام قبیله تشکیل میه ب

پرداختند. اگر فردی و همگی از هویت واحد اقتصادی، مذهبی و خونی خود به دفاع می

به  شد، عمل او تعدیای دیگر میی از اعضای قبیلهاز یک قبیله مرتکب تعدی به یک

این داد و حتی گردید. قبیله نیز پاسخ تعدی را به بدترین شکل میکل قبیله محسوب می

ن دو های طولانی بیگرفت؛ حتی بعضاً به جنگدامن خویشاوندان مجرم را نیز می ،انتقام

رم از کرد. بدین ترتیب، جسرایت میها نیز پیمان با آنانجامید و به قبایل همقبیله می

 (17-18)محسنی، همان: شد.طریق ارعاب و وحشت ناشی از عواقب آن کنترل می

در اجرای انتقام خصوصی یک مسئولیت مشترک مثبت و منفی بین دسته ظاهر 

باید  و تمام قبیله مهاجم آماده کمک به انتقام گیرنده است ، تمام قبیله قربانیشودمی

 یعضاا ترینمهمل انتقام باشد که علاوه بر مقصّر متوجه نزدیکان، رئیس و آماده تحم

 (77)همان: دسته او خواهد بود.

 های شخصی بینکنیم چه در نزاعطور که اشاره شد وقتی تاریخ را بررسی میهمان

های گروهی بین کشورها در بسیاری از موارد منشأ این نزاع و درگیری افراد و چه نزاع

انتقام  لذا برای جلوگیری از این ،و پاسخ به ظلمی بوده است که صورت گرفته است انتقام

خصوصی باید تدابیر مختلفی سنجیده شود که یکی از این تدابیر مجازات شخص ظالم 

 است تا اینکه تشفی خاطری برای قربانی باشد.

د و بو وردتوجهم مجازات هدف عنوانبه خاطر قربانی جرم، از دیرباز  تشفیانتقام یا 

گوید: ارسطو در مورد هدف از مجازات می .پذیرفته استتأثیر  بسیار حقوق جزا از آن

کیفر، نخست باید مجنی علیه را ارضاء کند به این شرط که بزهکار بداند که به خاطر »

 (18: 1381)پرادل، «.کشدمجنی علیه رنج و آزار می

ت نخستین هدف مجازا عنوان به و انتقام بشر قرار گرفتن تشفیّ توجه موردشاید 

 و ذاتی طبیعی ایدستمایهویژگی در درون او  این بوده است که روازآنتاریخ  درگذر

طور که آقایان مرل و ویتو به این نکته همان. هسترا باور همین  برخی چنانچه ؛داشت

 :گویدمی بارهننیز درایشهید مطهّری  .اشاره داشتند

و  ابتدایی هایدورهبشر بسیار قوی و در  در و تشفیّ طلبی جوییانتقامحس 
نیز در بشر وجود  اکنونهماست... این حس  بوده ترقویظاهراً  بدوی هایجامعه
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 است. دلیل ذاتی ترپنهانیا  ترضعیف نهایت آنکه در جوامع متمدّن، اندکی ؛دارد
 ، اگرشودمیکه فرد ستم دیده به عقده روحی دچار  باشدمی آن نحس این بودن

آگاهانه یا ناآگاهانه روزی مرتکب جنایت  طور بهعقده او خالی نشود ممکن است 
باز و روانش از کینه  اشعقدهستمگر را در برابر او مجازات کنند  کههنگامیشود. 

 (115: 1، ج1385)شهید مطهری، .شودمیو ناراحتی پاک 

 اجرای عدالت .2. 2

نظر از را صرف مجازات ، هدفای از فیلسوفان و نویسندگان اخلاقی و مذهبیپاره

 نتوامی این دانشمندان جمله ازدانستند. می« عدالت مطلق»نفع اجتماعی آن، اجرای 

 هایتابک با که امانوئل کانت، فیلسوف مشهور آلمانی و ژوزف دومستر را نام برد. کانت

آن را  امبنت ، نفع و یا دفاع اجتماعی را کهیافته ، شهرتنقد عقل عملیو  نقد عقل مجرد

فاده تری استتر و گستردهمجازات از مفاهیم کلی اجرای و در داندمعنا میبی ،ستوده بود

بیند که بزهکار کیفر ب کندمی ایجاب« اخلاق»و « عدالت»کند و بر این باور است که می

نباشد، اجرای آن به لحاظ  متصور مجازات نظر ازای نیز برای جامعه اگر فایده حتی و

نظر از ، صرفمجازات هدف خلاق و عدالت ضروری است. به نظر ویتجاوز به حریم ا

اتفاق افتاده  که سودجویی و رفع ضرر همان کیفر و سزای عمل خلاف اخلاقی است

 هدف مجازات باید اجرای اینکهبرای توضیح عقاید خود و  است، نه نفع اجتماعی. کانت

 گوید: مشهور است. وی می« تروکمثال جزیره م»، مثالی آورده که به باشد عدالت

زندگی  باهمو  داده تشکیل جامعه دورافتادهای ای در جزیرهعده کنیم فرض
تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود  جزیره کنند. اینک به عللی افرادمی

 . درباشد شده قبل از این مرتکب قتل مجرمی فرض کنیم که بازهماند. گرفته
رچه زیرا گ ،جزیره اعدام قاتل است ترک آخرین وظیفه این جامعه قبل از نیز اینجا

 ای باقیو دیگر در آن جزیره، جامعه گرددمی در چنین موقعیتی چون جامعه منحل
ای فایدهبی کاملاً امر نفع اجتماعی ازنظرمجازات  اجرای درنتیجهنخواهد ماند و 

نفع  از که بالاتر و والاتر« نظم اخلاقی»و « عدالت مطلق»، این وجود بااست، 
نیا، )قربان.نمایدمسلم و ضروری می را مجازاتی اجتماعی است، وجوب چنین

1355 :111-117) 

او  برای مجازات کردنشود و دیدگاه اسلام مجرم با ارتکاب جرم قابل مجازات می از

 بهاین حقیقت در قرآن کریم هم  هیچ دلیل دیگری جز مجرم بودن او لازم نیست.

ن در ای کلیقاعده  مورد جرائم خاص مورد تأکید قرار گرفته است. و هم در کلی صورت
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رفتار  بنابراین 1،کار بدی انجام دهد جزای آن را خواهد دید رابطه این است که هرکس

جزا  سزاواردهد و او را مناسب قرار می العملعکسانسان را در معرض  ت،ناشایس

 دانسته مجرم مجازات نمودن در موارد خاص نیز ارتکاب جرم علتّ تامه برای نماید.می

 همانا پاداش کسانی که با» :است آمده چنین قرآندر مورد محاربه در  ؛ مثلاًشده است

 1.«...اشوند ی که کشته است اینخدا و رسول او وارد جنگ شوند و در زمین فساد نمایند 

عملشان قطع  جزای عنوان بهدست زن و مرد سارق را » سرقت آمده است که مورد در

پاداش و جزای اخروی آن خلود در جهنم دانسته  ،همچنین در مورد قتل عمد 3.«کنید

فر انسان را مستحق کی تنهایی بهشود که ارتکاب جرم مشاهده می بنابراین 1ده است.ش

 نظرصرف مجازات ای اعمال کیفر وجود نداشته باشد،رمانعی ب کهدرصورتینماید و می

 .خواهد شد اجراارتکاب جرم  دلیل به  صرفاًآن و  نتایجاز آثار و 

 اصلاح مجرم .3. 2

طرفداران مکتب دفاع اجتماعی، ویژه  به جزا مندان حقوقین هدفی که دانشوالاتر

بتوان هنگام  آنکهتر از ، اصلاح مجرمان است. چه هدفی عالیاندقائلبرای مجازات 

و شرافتمند تحویل  سالم اجرای مجازات، مجرم را اصلاح نموده، وی را چون فردی

جامعه داد. مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که یکی از وظایف اولیه دولت در اجرای 

. طرفداران این نظریه است کننده آزادی، اصلاح و تربیت مجرمانسلب هایمجازات

ب آورد و بدین ترتییدن مجرم ضربه روحی دردناکی بر وی وارد مید کیفر معتقدند که

ود خ زندگی او خواهد فهمید که راهش خطا بوده است و ممکن است تصمیم بگیرد که

 (111: 1355نیا، )قربان.کند اصلاح را در آینده

گاه در اجرای مجازات از اصلاح و تربیت بزهکار غافل نبودند. پیشینیان نیز هیچ

تهای مراتب در اجرای مجازات امیدوار بودند رنج و مشقّتی که به بزهکار تحمیل من

 (53: 3، ج1393)اردبیلی، کنند در رفتار او تغییر ایجاد نماید و او را متنبه و آگاه نماید.می

                                                           
 (118: نساء).... بِهِ يُجزَْ سوُءًا يَعْمَلْ منَ. 1

 أيَْديِهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ يُصلََّبوُاْ أَوْ يقُتََّلُواْ أَن فَسَاداً لْأَرْضِٱ فِي ويََسْعَوْنَ وَرَسوُلَهُ للَّهَٱ يُحاَرِبُونَ لَّذيِنَٱ جَزَاءُ إِنَّمَا .1

 (88: )مائده.وَأَرْجُلهُُم...

 (83: )مائده.کَسَباَ... بِمَا جزََاءً أيَْديَِهُمَا فَـاقْطَعُواْ لسَّارِقَةُٱوَ لسَّارِقُٱوَ. 8

 (38: )نساء.فِيهاَ... خَالِداً جَهنََّمُ فَجزََاؤُهُ مُّتَعَمِّداً مُؤْمنِاً يقَْتُلْ وَمنَ .4
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ه بآید می حساببه مهم  در نظام کیفری اسلام نیز اصلاح مجرمان یکی از اهداف

 مجازات ساقط خواهد شود، جرای مجازات نیز این اهداف تأمینر بدون اگکه ا ایگونه

 دهندۀنشاندر کنار نهاد مجازات  دو نهاد مکملّ عنوانبه پذیرفته شدن عفو و توبه  .شد

 مورد در خصوص توبه و هم در هم در قرآن کریم مسئله اصلاح .چنین واقعیتی است

  است. قرارگرفتهعفو مورد تأکید 

عمل ممنوع و  واردی که قرآن کریم توبه را موجب از بین رفتن آثار یکدر اکثر م

ست و ندانسته ا نموده و توبه تنها را کافی مقید آن را به اصلاح ،است نامشروع دانسته

ه باست و این خود تو جالب اینکه در مورد توبه اصلاح را به خود شخص نسبت داده

به نماید و البته هر تو و گذشته را جبران کند حکننده است که باید وضع خود را اصلا

 1واقعی چنین آثاری را به دنبال خواهد داشت.

 ارعاب .4. 2

ای پاره تائیدو  مورد پذیرش نیز جرم، نظریه ارعاب کاهش توجیه با مجازات در باب

 ، ازفرکی آن است که مجرم به خاطر ترس ازاز این نظریه از اندیشمندان است. مراد 

 و مجازات کیفر که باورند این بر ارتکاب جرم منصرف گردد. طرفداران این اندیشه

باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابی صورت نگیرد،  اصولاًمجرمان، 

به فرد  . در این توجیه، تنهادست به ارتکاب جرم بزنندافراد جامعه نیز ممکن است  سایر

 وردمشود، بلکه کل افراد جامعه به قوانین تجاوز کرده است توجه نمی قبلاًبزهکار که 

 (111: 1355نیا، )قربانقرار دارند. توجه

دانست و معتقد بود که غرض از فایده اجتماعی آن می را نیز هدف از مجازات بکاریا

د بود قمجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمی نشوند. وی معت

شود که مجرمین احتمالی از ترس باعث می قانون مقرر در هایمجازاتکه ترس از 

علاوه، خود مجرم نیز با تحمل مجازات ه مجازات، از ارتکاب جرم خودداری نمایند. ب

 سرنوشت جرم دیگری شود، همین  مرتکب هم بازمتوجه خواهد شد که هرگاه در آینده 

دیدتر از آن در انتظار اوست و بدین ترتیب امکان نخواهد وحشتناک و حتی شو  شوم

قد بود که معت حقوقدان انگلیسی نیز بنتامداشت که در آینده مرتکب جرم دیگری شود. 

                                                           
 .38: مائده ؛161: بقره؛ 5: نورک: ر. .1
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جلب منفعت است. کسی که مرتکب جرم  درصددکه همیشه  خودخواه است فردی انسان

رای وی خطر دستگیری و جرم ب ارتکاب در شود نیز هدفش جلب منفعت است، امامی

بدین ترتیب مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو  و تحمل مجازات هم وجود دارد

را مرتکب شده، مجازات را نیز تحمل  جرم منفعت یا به خاطر جلب غامر متضاد قرار دارد

رار نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قارتکاب جرم صرف از اینکهنماید و یا 

که بر جامعه وارد شده موجب هراس  باشد خسارتی وسعت ندهد. اگر کیفر، متناسب با

 (117)همان: .داردمی بازو یا تکرار آن  جرم انجام گردد و آنان را ازافراد می

شود که هدف از مجازات ارعاب ها دیده مینیز در بسیاری از مجازاتدیدگاه اسلام  از

یا  ةو لکم فی القصاص حیا» آیهدر تفسیر طور که ازات است همانو بازدارندگی آن مج

 «کمح» بازدارنده بودن دهندهنشان خوبیبه است که  شدهنقل روایتی« الالباباولی

روایت از قول امام علی بن  این در .ستانسبت به جرم قتل  قصاص و نه اجرای آن

 است: آمده الحسین

 کسی زیرا ،در قصاص زندگانی و حیات نهفته استمحمد برای شما ای امت

 لبه همین دلی وداند که قصاص خواهد شد می کند،می را که قصد کشتن کسی
 هم ،از ارتکاب قتل خودداری خواهد کرد و این موجب استمرار حیات خواهد شد

کسی که قصد کشتن او را کرده بود  برای کس که اراده قتل کرده بود و هم برای
 (با درخواست اولیاء دم)وقتی بدانند که قصاص چوناز مردم،  هاآنبرای غیر  و هم
 (319: 1ق، ج1111)طبرسی، .کنندبر قتل نمی تئجراست از ترس آن  واجب

 در اجرای این مجازات صرفاًبودن قصاص  بازدارندهشود که می استفاده روایت این از

واند بازدارنده باشد و دیگران را از ارتکاب جرم تبلکه تشریع این قانون نیز می ،نیست

توان همین جنبه بازدارندگی پس یکی از اهداف مجازات را در اسلام می ،منصرف نماید

 ها دانست.و ارعاب مجازات

 های مجازاتویژگی .3

 لذا برحسب آنکه کدام ،های مجازات برگرفته از همان اهداف مجازات استویژگی

دا ها شدت و ضعف پینظر قانونگذار باشد این صفات و ویژگی ر موردیک از اهداف مذکو

 خواهد شد.در ادامه ذکر که است کند، ولی اصولاً هر کیفری جامع صفاتی می
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 ایجاد هراس در مجرم .1. 3

توان گفت که اگر کیفر میو ست اآوری آن هراس ،های مجازاتیکی از ویژگی

 هاو دیروز، بلکه ترسی کاشته و آبیاری شده در قرنکند، نه این ارعاب امروز مرعوب می

های بشری است که ها و دلهرهای بسیار عمیق در اضطرابدارای ریشه هنتیجدر ست و ا

اجتماعی  قبال اعمال ضد ها را به دیگران درها سروکار داشته و این دلهرهمدام با آن

 ها انتقال داده است.آن

ا کند ها دوام پیدازات بدین دلیل توانسته است قرنمج ۀعامل ترس یا قدرت ترسانند

بت تخطی نس است ومند که اصولاً بشر نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود علاقه

ر اعمال داند، لذا بشر دگذشت میکننده و غیرقابلشده را نگرانهای پذیرفتهبه این ارزش

به حیات، آزادی، مال و آبروی  انسانی نسبت مجازات از همین احساس عمیق و علاقه

ای هخود برای ترساندن الهام گرفته و مجازات را چاره اعمالی دانسته که تجاوز به ارزش

 کنند.انسانی را مشخص می

شود، چراکه بشر به دلیل حفظ از طرفی، ترس یک عامل بازدارنده نیز محسوب می

اش دچار دلهره و زندگیامنیت خود و تمایل به آرامش و آسایش خیال، میل ندارد 

شخص را از ارتکاب  های آن،لذا ترس از نوسانات زندگی و گرفتاری ،اضطراب گردد

هایی خواهد کرد دانند در آینده برای او ایجاد چنین ناآرامی و دلهرهاعمالی که می

 (371: 1385)نوربها، دارد.بازمی

ها وجود ترس در ازاتهای مجتوان گفت یکی از ویژگیبا توجه به این مسائل می

ی ترساند و این خصیصه ذاتبزهکاران احتمالی آینده و در مجرمان فعلی است. کیفر می

 مجازات است.

 آوری مجازاترنج. 2. 3

ست. مجازات، ایکی دیگر از خصوصیات مجازات، خصوصیت آزاردهنده بودن آن 

عذاب و دردی است که بزهکار باید با تمام وجود آن را تحمّل کند. مجازات ذاتاً آزاردهنده 

ها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را ست و مجرم باید با تحمل آناو آسیب رساننده 

پذیرا شود، زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است و در 

ظاهر منطقی، جبران درد و المی که بر کسی وارد آمده با رنجی که تحمل به یک تناسب 

های جسمی، روانی و مالی برای هر گردد. هرچند ابعاد آسیبپذیر میشود امکانمی
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هرحال به ولی  ،گرددتوانایی و تمامیت وجود او متجلی می شخص در محدوده قدرت،

ت باید به نحوی برابر داده شود. اثر این خصیصه را پاداش تهاجم و تخطی به این تمامی

صاص آنجا که از ق توان دید.روشنی میبه مثل اعتقاد دارند به  در قوانینی که به مقابله

شود هدف این است که عذابی را که مجرم بر عضو یا قصاص نفس سخن رانده می

کیفرهایی چون شلاق، علیه وارد آورده عیناً به خود او بازگردانده شود. شخص مجنی

کنند. عموماً هدف آور بودن را برای مجرم دنبال میحبس و... نیز همگی هدف رنج

آوری آن ممکن نیست. قانونگذاران امیدوارند ها جز با تقویت خصیصه رنجارعابی مجازات

های شاق، رعب و وحشت در دل مردم پدیدآورند تا شاید بیم و هراس، با وضع مجازات

 (373: 1385؛ نوربها: 38: 3، ج1393اردبیلی، )از ارتکاب جرم بازدارد.آنان را 

 رسواکنندگی مجازات. 3. 3

. داغ محکومیت اعتبار و سازدمی نماانگشتمجرم را در میان مردم  ،اجرای مجازات

 ننده بودنک ویژگی رسوا. البته کندبرد و یا لااقل کم میاز بین میحیثیت اجتماعی او را 

ندگی ولی سرافک ،اندکننده رسوا وبیشکمهمه کیفرها  ندارد،مجازات خاصی  هاختصاص ب

از اجرای مجازات بستگی تام به قضاوت مردم در مورد اعمال او دارد هر چه  علیهمحکوم

گر مردم ا عکسبه زشتی اعمال بزهکار بیشتر باشد رسوایی او میان مردم بیشتر است 

یلی، همان: )اردب، ارتکاب آن هیچ مایه شرمساری نیست.فعل یا ترک افعالی را قبیح ندانند

39) 

سد راین رسواکنندگی و تحقیرآمیز بودن مجازات تا حدودی منطقی هم به نظر می

د مصون زنندگان نیز نبایلذا آسیب ،دیده استیافته آسیبکه جامعه در قبال جرم انجام چرا

قرراتی است که جامعه به آن احترام از تحقیر باشند. این تحقیر در ازای عدم توجه به م

شود در ابتدا ها باعث میدارد. عدم رعایت این حریمها را محفوظ میگذارد و حریم آنمی

ها از اجتماع و دیوار کشیدن علاوه با دور کردن آنه این متجاوزان مجازات گردند و ب

ز ضاً در نحوه اجرا نیها و دیگر افراد جامعه تحقیر و رسوا گردند. این تحقیر بعبین آن

ملأعام، انتشار حکم محکومیت در  عنوان نمونه اجرای مجازات دربه  .گرددمنعکس می

 (373: 1385)نوربها، منظور اعمال این تحقیر است.به های جمعی، رسانه
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 معینّ بودن مجازات. 4. 3

معین و یابد که ها و اهداف ناشی از اعمال مجازات، تنها زمانی تحقق میمجازات

تواند ارعاب و هراس مجرمین را که های احتمالی و متغیر نمیمشخص باشند. مجازات

ارعاب و مکافات  ویژهبه مجازات  فاهدا هاست تأمین کند.یکی از اهداف مجازات

بدکاران زمانی تحقق خواهد یافت که مجازات ثابت و مشخص باشد. اعلام حکم مجازات 

ن بالقوه به عواقب رفتار سوء خود خواهند اندیشید. همچنین، سن را دارد که بزهکارااین حُ

واقف خواهد شد که چه تکالیفی بر عهده اوست و چگونه و چه زمانی  علیهمحکوم

: 1، ج1355؛ استفانی و دیگران، 17)اردبیلی، پیشین: مجازات او به پایان خواهد رسید.

575) 

 قطعی بودن مجازات. 5. 3

ات این است که پس از رسیدگی به دعوای کیفری و طی مراد از قطعی بودن مجاز

وجه هیچه بهای قانونی، قانوناً رسیدگی مجدد مراحل قانونی تجدیدنظر و یا گذشتن مهلت

جز در مورد اعاده دادرسی به و  کندپذیر نیست و حکم اعتبار امر مختومه پیدا میامکان

حکم ه بترتیب مجازاتی که اینبه ابطال نیست. های موضوعی قابلیعنی رفع اشتباه

 (17ان: )اردبیلی، همالاجراست.پذیرد و لازمدادگاه صادر گردیده دیگر تغییر و تبدیل نمی

 اصول حاکم بر مجازات .4

ای بس کند و سابقهها حکومت میاصولی در حقوق وجود دارد که بر کلیه مجازات

ما با ا ،شده وبیش پذیرفتهن کمچه در برخی از نقاط جها این اصول اگر .طولانی دارند

اند که اعتبار هرکدام را در جریان تطوّر های خفیف و بعضاً شدید مواجه بودهمقاومت

ها را در توان مواردی از آنهای متعددی نموده است که امروزه نیز میتاریخ دچار خدشه

ساز که همیشه تاریخو تلاش آن دسته از افراد این وجود  لای تاریخ مشاهده نمود. بابهلا

اند، موجب شده است تا این اصول در حد بوده و در بستر حرکت جهان متوقف نشده

 ها اشاره خواهد شد.به برخی از آندر ادامه ممکن پذیرفته شود که 
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 اصل قانونی بودن مجازات. 1. 4

ترین اصل اساسی حقوق جزای مدرن، اصل قانونی بودن حقوق و مترقی ترینمهم

های ست که حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد در برابر تعرضات دیگران به آزادیجزا ا

ه بلکه اعتبار آن روزافزون و توج ،تنها نفی نشدهباشد و ضرورت وجود آن نهبنیادین می

 شود.که در این مبحث بدان پرداخته می به آن بسیار است

ها یعنی حکومتِ قانون برای تضمین احترام به م و مجازاتیاصل قانونی بودن جرا

ت توان گفاین اصل است که میمبتنی بر های فردی و رعایت مصالح اجتماعی، آزادی

مگر اینکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتی ممکن  ،هیچ عملی جرم نیست

: 1391؛ موسوی، 15: 1385ربها، نو)نخواهد بود مگر اینکه قانون آن را اجازه داده باشد.

55-55) 

که تعیین جرم و مجازات، تعقیب متهم،  آن استدیگر منظور از این اصل  عبارتبه 

اشد شده در قانون ببینییشپصدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات 

ند ز چا مشروعیت نخواهد داشت. بنابراین اصل قانونی بودن حقوق جزا، متشکل او الّ

 اراختصبه اصل همچون اصل قانونی بودن جرم، اصل قانونی بودن مجازات و... است که 

اصل قانونی بودن »و یا « م و مجازاتیاصل قانونی بودن جرا»ها یک نام برای همه آن

: 1ج، 1388؛ قیاسی و دیگران، 195: 1، ج1357)محسنی، نهاده شده است.« حقوق جزا

31) 

ست که شامل مصوّباتِ مرجع ااین اصطلاح، معنای موسع آن  ز دراما مراد از قانون نی

ه قانون آنک شرطبه ست)البته اهای داخلی پارلمان و قوه مجریه یسیونکمی، قانونگذار

ی هامحدودهی، اختیار وضع برخی از قوانین را در شرایط و گذارقانوناساسی و مرجع 

 ها داده باشد(.خاص به آن

یعنی  ،باحه دانستریشۀ این اصل را در اصل آزادی و اصاله الاتوان در یک تفسیر می

ته الب .انجام دهند، دانندخود صحیح میرا ها آزادند که آنچه اصل بر این است که انسان

های اساسی دیگران تجاوز نشود و تطبیق این حق طبیعی تا وقتی که به آزادی و ارزش

شفاف حدود و خطوط قرمز را بدانند و تنها بشر نیازمند آن است که مردم از پیش به طور 

ی هاکند)قانونی بودن جرایم(، بلکه باید مجازاتدانستن این خطوط قرمز کفایت نمی
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تخطی از خطوط قرمز و حد و مرزها از پیش برایشان مشخص باشد)قانونی بودن 

 (71: 1388)توحیدخانه، جزاها(.

 یفریک حقوق در فقط مجازاتها و جرایم بودن قانونی اصل که شود تصور است ممکن

 ندارد، تأثیری کیفری دادرسی ینیآ جمله از ،هاقسمت سایر در و است حاکم ماهوی

 سایر و هارسیدگی و اقدامات هم کیفری دادرسی ینیآ در و نیست گونه این کهدرحالی

 تحت هجداگان طور به امروزه اصل این البته. باشد قانونی اصول و مقررات طبق باید موارد

 (158: 1391)میرخلیلی، .شودمی بحث مجازات و جرم بودن قضایی اصل عنوان

 هامجازاتتساوی اصل . 2. 4

 .ستا «هامجازاتاصل تساوی » نقض حقوق جزای معاصریرقابل غیکی از اصول 

اصل عدم »قانون یا  برابر در افراد تساوی اصل در ریشه مجازات که تساوی اصل

بیانگر آن است که در مورد مجرمین دارای شرایط یکسان و مرتکب جرم  ،دارد «تبعیض

به دیگر سخن، مراد از اصل این است  .مشابه، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود

 جرایا و هستند مساوی یکدیگر با قانون مقابل در موقعیتی و مقام هر در افراد ۀهم که

اوی شود. ناگفته پیداست که مقصود از تساوی، تنها تس انجام باید فرد به توجه بدون کیفر

چرا که درد و رنج  ،حقوقی است، وگرنه تساوی واقعی امری ناشدنی و غیر ممکن است

انعی، )صمجازاتی معین نسبت به افرادی با شرایط متفاوت الزاماً یکسان نخواهد بود.

 (135: 1355؛ احمدی ابهری، 83: 1389زاده، ملک؛ 111: 1ج، 1351

 هامجازات بودن یاصل شخص. 3. 4

که مفاد آن در فقه اسلامی نیز جایگاه  حقوق جزای معاصر ناپذیرِنقضازجمله اصول 

اصل، تنها کسی که این طبق  .باشدمی هامجازاتشخصی بودن  خاصی دارد اصلِ

گناهی)همچون خانواده، یبمرتکب جرم شده است، باید مجازات گردد و هرگز فرد 

، دوستان و...( که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته، به سبب جرم دیگری مجازات خویشان

 بایدن و شود مجرم)تا زمان حیات وی( محدود به باید نیز مجازات آثار .دنشوینمو کیفر 

 (87: 1393)مندنی، .کند سرایت ثالث اشخاص به

ت قاعده که در حقیقست؛ این ا« قاعده نفی وزر»از اصول اولیه نظام کیفری اسلام،  

؛ ...وَ لا تَزرُِ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى»سوره فاطر  18 برگرفته از آیات قرآن، به خصوص آیه



 

 

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
دوف

«
قی

قو
 ح

ان
تم

گف
 /»

 ه
ال

س
ش

م/ 
ت

تاب
 و 

هار
ب

ن 
ستا

13
98

 

118 

بار  به این معناست که کسی ،باشدمی «کشد...مین دوش بر را دیگرى گناه بار کسچیه

 .کشدگناه و جرم دیگری را بر دوش نمی

 ها تعبیرعنوان اصل شخصی بودن مجازات این قاعده که از آن در حقوق موضوعه با

توان اساس آن تنها کسی را می که بر باشدمیاز نقاط مشترک فقهی و حقوقی  شودمی

تعقیب و مجازات کرد که مرتکب جرم شده باشد)اعم از مباشر، معاون، شریک( و دیگران 

بنابراین  .ندهست حتی خویشان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب قضایی در امان

مفاد قاعده مذکور اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن 

  (81-87: 1397)وزیری و براتی، .باشدمیمجازات 

ی هاتواند به عنوان یکی از پایهرو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری میایناز

ا فردی است که امنیت فردی منظور شود، این اصل بدان معناست که خود فاعل تنه

 تواند ازتواند در مورد جرم خاصی متهم واقع شود نه کس دیگری و هیچ کس نمیمی

هرچند که با قربانی یا قاضی قرابت نسبی یا رابطه دوستی  ،مسئولیت شانه خالی کند

 (139: 1389)حسینجانی و مظاهری، داشته باشد.

 اصل فردی کردن مجازات. 4. 4

ی بیانگر تکامل حقوق جزا در نوعبه اصول حقوق جزا که  ترینمهمیکی دیگر از 

ست، اصل تناسب مجازات با مجرم است که اتعیینِ مجازاتِ متناسب در یک قرن اخیر 

 شود.یمنیز یاد « هامجازاتتفرید »یا « هامجازاتاصل فردی کردن »از آن به 

 شخصیت و نوع در مورد هر فردی، کیفری متناسب با»مراد از این اصل آن است که 

اش اعمال شود؛ یعنی در مورد یک نوع جرم، یک نوع مجازات به همه یارتکابجرم 

مرتکبان تحمیل نشود، بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود گرفته و هر کس برحسب 

دیگر عبارتبه  .«خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکومیت یابد

یک فرد و بر اساس تشخیص  عنوانبه ازهای مجرم تصحیح مجازات مبتنی بر نی»

 (185-185: 1391)یزدیان جعفری، «.دادگاه

ای موارد، قاضی با اختیاری که از جانب توان گفت در پارهبه عبارت ساده و گویاتر می

ن تواند بیمقنن برایش تفویض شده است در صورت وجود جهات مخففه یا مشدده می

روز، نوروزی فی)ای هرکدام مجازات متفاوتی در نظر بگیرد.مرتکبین، تفاوت قائل و بر

1397 :171) 
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 اقسام مجازات .5

ه بر اساس بندی کتقسیم هستند؛ در یک تقسیمها به اعتبارهای مختلفی قابلمجازات

های شرعی و عرفی تقسیم ها را به مجازاتتوان مجازاتست میاکننده آن مرجع تعیین

اگر ناشی از اراده شارع مقدس باشد بدان مجازات شرعی و اگر نمود. این تعیین مجازات 

 شود.ریشه در اراده دولت و نمایندگان ملت داشته باشد مجازات عرفی گفته می

 های عرفیمجازات. 1. 5

شود که تأسیس عرفی هایی اطلاق میهای عرفی به آن دسته از مجازاتمجازات

فته گبه کیفرهایی  ،دیگر عبارتبه ست. داشته و واضع آن دولت و نمایندگان ملت ا

که قانونگذار هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوین شود می

 (379: 1385)نوربها، ست.اهای معین با تعیین حداقل و حداکثر معمولاً مجازاتو کند می

زمانی حق توسعه یا تضییق  ها، در هرعنوان خالق این نوع مجازاتبه رو مقنن ازاین

ها را نیز تواند نحوه اجرای آنلحاظ نوع و میزان داشته و می ازرا ها نمودن قلمرو آن

تواند به قاضی اختیار دهد تا با رعایت شرایطی، نسبت به تبدیل، تغییر دهد. همچنین می

 (117: 1397)نوروزی فیروز، ها اقدام کند.تخفیف یا تشدید نوع و میزان این مجازات

در جامعه ایران تا قبل از قانون راجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت 

ذاران هر دو قانونگالبته وجود دارد؛  قوانین عرفی اند و در جامعه فعلی افغانستان نیزداشته

ولی تمایل به قوانین عرفی بیشتر وجود داشته  ،در پی اعمال قوانین شرعی بوده کشور

 در جهت وفق دادن هر دو با یکدیگر بوده است. انونگذارانقاست و کوشش 

ها هرچند ممکن است در برخی از موارد از منابع شرعی سرچشمه این دسته از مجازات

گاه  کند. البتههای شرعی را مطرح نمیبندی مجازاتبندی و دستهاما تقسیم ،دنبگیر

های نامعین ها مجازاتها فاقد حداقل و حداکثر باشد که به آنممکن است این مجازات

ی، های اصلتوان به مجازاتهای عرفی را میبندی مجازاتشود. در یک تقسیمگفته می

 گیرد.اختصار مورد بررسی قرار میهر یک به ادامه  درتبعی و تکمیلی تقسیم نمود که 

 های اصلیمجازات. 1. 1. 5

 طرف از جرمی برای بالذات و ابتدا در که شودمی اطلاق کیفری به ،اصلی مجازات

 به( تبعی و تکمیلی کیفر به نسبت)جرم آن مجازات کمترین و است شده معین قانونگذار
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)جعفری است. ممکن دادگاه قطعی حکم موجببه  فقط آن اجرای و آیدشمار می

 (759: 1391لنگرودی، 

 اند از:جزاهای اصلی عبارت، قانون جزای افغانستان 95بر ماده  بنا

 . اعدام؛1

 . حبس دوام؛1

 . حبس طویل؛3

 . حبس متوسط؛1

 . حبس قصیر؛7

برای جرم فقط یک مجازات تعیین کرده است  قانونگذار. جزای نقدی. که گاهی 5

در این صورت قاضی مکلّف است در صورت احراز مجرمیت و نبودن اسباب اباحت و که 

ند برای جرمی چ قانونگذاری همان مجازات را تعیین نماید و گاهی یموانع مسئولیت جزا

مجازات اصلی تعیین و قاضی مخیر است یکی از آن مجازات را تعیین نماید؛ ولی در اکثر 

دو مجازات اصلی تعیین کرده که در آن دادگاه موظف  ،جرمیک برای  قانونگذاراوقات 

کلیه مجازات مقرر را درباره  ،نظر از اختیاراتی که در تخفیف مجازات دارداست صرف

مجرم تطبیق نماید؛ مانند مواردی که مجازات حبس همراه جزای نقدی ذکر شده 

 (51: 1393)موسوی، است.

که از قوانین عرفی تبعیت  ش.(1371)ایران« قانون مجازات عمومی»ماده هفتم در 

شده جنایت، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف تقسیم  نموده است، جرم به چهار نوعِ

جرم از حیث  ،فصل دوم 5در ماده  (1371مصوب )«قانون مجازات عمومی»اما در  است،

 . این قانوناسته شدجنایت، جنحه و خلاف تقسیم  شدت و ضعف مجازات به سه نوعِ

شده بود به یک نوع تقلیل داد و به مهم و کوچک تقسیم 1371ا که در قانون جنحه ر

 خود مشخص کرد. 8های هر یک را در ماده مجازات

 جنایت،را به  میبندی عرفی استفاده نموده و جراقوانین افغانستان نیز از همین تقسیم

صورت تعریف  یندر قانون جزای افغانستان هر یک بد 1نماید؛تقسیم می جنحه و قباحت

 :شده است

                                                           
قانون جزای  18)ماده .گرددمیجنحه و قباحت تصنیف  از حیث شدت و خفت به جنایت، میجرا .1

 افغانستان(.
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ج.ا. )ق.جرمی است که مرتکب آن به اعدام یا حبس دوام و یا حبس طویل محکوم گردد. :جنایت .1

 (11ماده 

جرمی است که مرتکب آن به حبس بیش از سه ماه الی پنج سال یا جزای نقدی بیش  :جنحه. 1

 (17)همان، ماده از سه هزار افغانی محکوم گردد.

ساعت الی سه ماه یا جزای نقدی الی سه  (11جرمی است که مرتکب آن به حبس از) :قباحت .3

 (15)همان، ماده هزار افغانی محکوم گردد.

 های تکمیلیمجازات .2. 1. 5

مجازات تکمیلی مجازاتی است که علاوه بر مجازات اصلی، برحسب نوع و درجه 

اید است و علاوه بر اینکه ببینی شده محکومیت، برای مرتکب جرم از سوی مقنّن پیش

در دادنامه صراحتاً ذکر گردد تا قابل اجرا باشد، هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار 

ی و )شمس ناترمجازات اصلی است. کنندۀواقع تکمیلدر ازات مذکور زیرا مج ،گیردنمی

اده ختیار ددر حقیقت در مجازات تکمیلی قانونگذار به قضات ا (95: 1ف ج1391دیگران، 

تفاده ی تکمیلی اسهاتا اگر مجازات اصلی را برای اصلاح مجرم کافی ندانستند، از مجازات

 (37: 3، ج1393)ساکی، کنند.

 محرومیت .1از:  است عبارت تکمیلی جزاهای، قانون جزای افغانستان 115 بر ماده بنا

 حکم. نشر .3و  مصادره .1، امتیازات و حقوق بعضی از

آید، دست می این قانون به 117و  119، 118طور که از مواد هماناین مجازات 

ا در بسیاری از مواد قانون ام 1فم استیاعمال در تمام جرااختیاری، با محدودیت و قابل

                                                           
 حكم یا سال ده الی طویل حبس به حكم هنگام تواندمی محكمه .1 قانون جزای افغانستان: 113ماده  .1

( 11ـ1)فقرات مندرج امتیازات و حقوق بعضی از را شخص جرم اصلی جزای بر علاوه متوسط حبس به

 سه از و کمتر سال یک از محرومیت مدت اینكه بر مشروط سازد، محروم قانون این( 118) ماده مندرج

 .نباشد بیشتر سال

 جزاء حیث به را مصادره قانون که مواردی در تواندمی محكمه .1قانون جزای افغانستان:  113ماده 

 تعمالاس آن ارتكاب در یا آمدهدستبه  جرم ارتكاب از که اشیائی مصادره به باشد نكرده بینیپیش

 .نماید حكم باشد شدهتهیه جرم ارتكاب در استعمال قصدبه  یا و گردیده

نشر ارنوال س دید خود و یا مطالبهبه اساس صواب تواندیمحكمه م .1قانون جزای افغانستان:  111ماده 

 184 هو طبق ماد باشدمیقابل ذکر است سارنوال به معنای دادستان . حكم را در فیصله تصریح نماید

قانون اساسی تحقیق، تعقیب جرایم و در نهایت اقامه دعوا در محكمه، از صلاحیت سارنوالی 

 (39، صمحاکمات جزایی افغانستاناصول حیدر علامه، ک: غلام)ر..باشدمی
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، قاضی را مکلّف به صدور این نوع از قانونگذارشود که افغانستان نیز دیده می یجزا

 1گاهی مجازات حبس همراه با طرد مسلکمجازات بر مجرمین خاص کرده است؛ مثلاً 

و گاهی مجازات مصادره، حبس و جزای  امتیازات است حقوق و که نوعی محرومیت از

 1.اندشدهنقدی باهم تعیین

شده است و سو اجباری است که برای جرم خاصی در نظر گرفتهاین مجازات از یک

توان آن را جزئی از مجازات اصلی دانست؛ قانون جزا نمی 95بر ماده  از سوی دیگر بنا

ای با تقسیم کردن مجازات تکمیلی به اجباری و اختیاری، قائل به آن هستند رو عدهازاین

همچون مواد پیشین، تصریح به این مجازات)محرومیت از حقوق و  قانونگذارکه اگر 

و قاضی را ملزم نموده باشد که چنین  امتیازات، مصادره و نشر حکم( کرده باشد،

ر ا اگمجازات تکمیلی اجباری خواهد بود و الّ ،هایی را دربارۀ مجرم تعیین نمایدمجازات

قاضی را مخیّر گذاشته باشد که چنین مجازاتی را به مجازات اصلی اضافه نماید، مجازات 

: 1، ج1355)افراسیابی، باشد.تکمیلی اختیاری است و در صلاحیت صلاحدید قضات می

137) 

ولی  ،های تکمیلی پرداختهبه مجازات 11و  13در قانون مجازات ایران در مواد 

 تعریفی از آن ارائه نکرده و به ذکر مصادیق بسنده نموده است.

 ی تبعیهامجازات. 3. 1. 5

 به نسبت اصلی مجازات به تبع خود وست که خودبهامجازات تبعی، مجازات اضافی 

درواقع این مجازات از نتایج و آثار محکومیت به مجازات  .شودمی تحمیل کوم علیهمح

د علیه حکم جزایی، بایاصلی است که بدون نیاز به ذکر آن در حکم محکومیت، محکوم

 (77-55: 1397)غازانی و واعظی، آن را تحمل کند.

که ما اینت؛ کتفاوت بارز بین مجازات تکمیلی و تبعی نیز در همین جنبه نهفته اس

 دارد: قانون جزا افغانستان بیان می 111ماده 

 ونبد قانون حکمبه  علیهمحکوم بالای که است مجازاتی از عبارت تبعی جزاهای
 شود.می تطبیق گردد تصریح محکمه حکم در اینکه

                                                           
 قانون جزای افغانستان. 198 و 196، 138، 133مواد  .1

 قانون جزای افغانستان. 139 و 846مواد  .1
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قانون  113تصریح ماده به بلکه  ،م قابل تطبیق نیستالبته این مجازات در همه جرای 

 رددگ محکوم سال ده از بیش طویل حبس یا دوام حبس به که شخصی»افغانستان جزا 

قانون مجازات ایران نیز بیان  17و ماده « شود...می محروم نیز آتی امتیازات و حقوق از

 دارد: می

م عمدی، محکوم را پس از اجرا حکم یا شمول یمحکومیت قطعی کیفری در جرا
عنوان مجازات به این ماده، از حقوق اجتماعی  زمان مقرر درمرور زمان، در مدت

 کند.تبعی محروم می

 های شرعیمجازات. 2. 5

کننده آن شارع شود که مرجع تعیینهایی گفته میهای شرعی به مجازاتمجازات

 ها برمجازات ،مقدس باشد. مراد از شرع در اینجا شریعت اسلام است و در این نوشتار

 هشود. در قانون فعلی ایران ببندی قرار داده مید تقسیماساس دین مقدس اسلام مور

که  ،ستشده ا ها از این شیوه استفادهبندی مجازاتخلاف قانون افغانستان برای تقسیم

 یمها بر چهار قسم تقسخاطر تبعیت از دین مبین اسلام مجازات بر اساس این قانون به

شود. در قانون جزای افغانستان با توجه میها پرداخته به توضیح آنو در ادامه شده است 

ها را به فقه ی شرعی را در متن قانون جای نداده و آنهابه ماده یک این قانون مجازات

 1حنفی ارجاع داده است.

 حدود. 1. 2. 5

شود و کنایه در لغت به حائل میان دو شیء گفته می «حدّ»جمع حدّ است.  «حدود»

یء است. همچنین در لغت عرب به معنای منع و جلوگیری از انتها یا کرانه یا مرز ش

حدّ » ،ایران (1391)قانون مجازات اسلامی 17کردن نیز آمده است. بر اساس ماده 

در شرع مقدس، تعیین شده مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن 

 .«است

اره درب .ن نیستیکسا حدّ م مستوجبیدیدگاه مذاهب گوناگون درباره مصادیق جرا

نظر وجود دارد، ولی اتفاق محاربه و خمر شرب ،قذف ،سرقت ،زنابرخی مصادیق مانند 

                                                           
نماید. مرتكب این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می»قانون جزای افغانستان: اول  ماده .1

  .«گرددی شریعت اسلام مجازات میجرایم حدود، قصاص، و دیات مطابق احكام فقه حنف

http://wikifeqh.ir/زنا
http://wikifeqh.ir/زنا
http://wikifeqh.ir/سرقت
http://wikifeqh.ir/سرقت
http://wikifeqh.ir/قذف
http://wikifeqh.ir/قذف
http://wikifeqh.ir/خمر
http://wikifeqh.ir/خمر
http://wikifeqh.ir/محاربه
http://wikifeqh.ir/محاربه
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. وجود دارد نظر اختلاف بغی و ارتداد ،قوّادی ،مساحقه ،لواطازجمله درباره شماری دیگر 

 عسقلانی،).انددانسته بیشتر منابع فقهی اهل سنتّ مصادیق قطعی حدود را هفت مورد

 (897 :9ق، ج1131؛ زحیلی، 8-9: 7جزیری، ج؛ 78 :11، جق1395

م یتعداد جرا خوئیالله نظر دارند. آیتم حدی اختلافیفقهای امامیه در مورد تعداد جرا

اسباب  ازجمله (173: 1ق، ج1118)خویی، مورد ذکر کرده است. 15مستوجب حد را 

 م مانند راهزنی در برابریجرااز ای ی، مستقل ندانستن پارهم حدّیشمارش جرا اختلاف در

 .ارتداد است م مانندیآوردن برخی جرا شمار به تعزیری سرقت و

قه، حگونه ذکر نموده است: زنا، لواط، تفخیذ، مسااین اما قانون ایران مصادیق حدود را

 الارض.قوادی، قذف، سبّ النبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، بغی و إفساد فی

 قصاص .2. 2. 5

به معنای پیگیری نمودن اثر « قصَّ یقصُُّ»در لغت، اسم مصدر از ریشه  «قصاص»

 که در استبه معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی  اما در فقه و حقوق ،چیزی است

به شکلی که اثر ، است شده واردعمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه  قتل

-115: 1385)ایمانی، .و به دست آید اجراشدهمانده از جنایت عیناً روی جانی  جایبه

گویند و قصاص در جنایات قطع می نفس قصاص قصاص در جنایت قتل عمدی را (115

 .گویند یا قصاص اطراف قصاص عضو عضو و جرح را

عمدی  مجازات اصلی جنایات قصاص»قانون جدید  15ج در ماده تعریف مندر مطابق

 .«شودقانون اعمال می بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این

آید که قاضی و حاکم را حساب میبه قصاص همانند حدود از کیفرهای معین شرعی 

س به الناخلاف حدود، حقبه و زیاد نمودن آن اختیاری نیست. البته این کیفرها  در کم

و او  شده است دم سپرده علیه یا ولیّآید و اختیار استفاده از آن به دست مجنیشمار می

که این عفو به دو  حق دارد از حاکم، قصاص را برای جانی بخواهد و یا او را عفو نماید

بها بخواهد بدین معنی که جانی را بدون اینکه از او خون ،ست؛ یا عفو مطلقاگونه 

بها را بخشد که او خونبخشد یا عفو مشروط؛ به این معنی که جانی را به شرطی میمی

 (185: 1389)فیض، بپردازد.

http://wikifeqh.ir/لواط
http://wikifeqh.ir/لواط
http://wikifeqh.ir/مساحقه
http://wikifeqh.ir/مساحقه
http://wikifeqh.ir/قوادی
http://wikifeqh.ir/قوادی
http://wikifeqh.ir/ارتداد
http://wikifeqh.ir/ارتداد
http://wikifeqh.ir/بغی
http://wikifeqh.ir/بغی
http://wikifeqh.ir/خوئی
http://wikifeqh.ir/خوئی
http://wikifeqh.ir/تعزیر
http://wikifeqh.ir/تعزیر
http://wikifeqh.ir/قتل
http://wikifeqh.ir/قتل
http://wikifeqh.ir/قصاص_النفس
http://wikifeqh.ir/قصاص_النفس
http://wikifeqh.ir/قصاص_عضو
http://wikifeqh.ir/قصاص_عضو
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 دیات. 3. 2. 5

 از« واو»بوده است که حرف  «ودی» صورتبه اصل  درو یک واژه عربی  ،«دیه»

)ابن جای آن قرار گرفته استه کلمه ب آخر در «تا» حرف است و شده حذف اول آن

معانی مختلفی  «ودی» وهب است. هبه که اصل آن مانند (،383: 17ق، ج1111منظور، 

)زبیدی، ...همچون جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی، هلاکت و ،دارد

 معنای ،دیه درآید صورتبه این کلمه  کههنگامی (153-151: 11ری، ج؛ ازه183: 17ج

 کند.می پیدا را (القتیل حق)مقتول بهایخون

رامون پیاز مسائل و بحث خود را اند ندادهه ئامامیه تعریف خاصی از دیه ارا فقهااکثر 

 تعریف فرض از نیازبیو آن را  اندکردهآغاز  مانند نوع، میزان، نحوۀ پرداخت و...، دیه

 .اندپرداختهه تعریف ئامامیه به ارافقهای بعضی از  اما ،اندکرده

  :اندفرموده چنین تعریف را «دیه»امام خمینی

، شودمیجنایت بر نفس انسان آزاد یا کمتر از آن واجب  خاطر بهمالی است که  ،دیه
معین را ارش و  که دیه غیر بسا چهمیزان آن معین باشد، چه معین نباشد و  چه

: 1، ج1358.)امام خمینی، اندکرده گذارینامو دیه معین را دیه  حکومت نامیده
773) 

 نماید که در مادهدسته مقدر و غیر مقدر تقسیم می دو هقانون مجازات ایران دیه را ب

 نماید: گونه تعریف میدیه مقدر را این ،این قانون 118

سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا مال معینی است که در شرع مقدس به 
 منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقررشده است.

 نماید:گونه تعریف میشود ایندیه غیر مقدر را که از آن تعبیر به ارش می 119در ماده 

 و ارش، دیه غیرمقدّر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع
علیه و میزان خسارت وارده با در نظر کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی

 کند.گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می

 تعزیرات. 4. 2. 5

بعضی از این معانی با  .است شده ذکرمعنی  17در کتب لغت بیش از « تعزیر»برای 

رد و منع،  :از اندعبارتضی متضاد هستند؛ این معانی یکدیگر مشابه، برخی مخالف و بع

زدن کمتر از حد، ضرب شدید، توقیف به جهت دین، توقیف و بازداشت به جهت ترک 

 ،نمودنیار، سرزنش، اجبار بر انجام عمل، اعانت و یبیتأدواجب و مخالفت با احکام، 
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: 1ق، ج1117وزآبادی، )فیرو ادای احترام، نکاح و ازدواج. بزرگ داشتنتقویت نمودن، 

 (751-751: 1؛ ابن منظور، ج151

رسی . از براندنمودهدانان در مورد کلمه تعزیر ذکر تمام معانی است که لغت موارد فوق

 «منع ردّ و»که معنای اصلی این کلمه  شودیمی واژه تعزیر استفاده هااستعمالمعانی و 

رزنش در معنای س مثال عنوانبه  .همین معنا است است و سایر معانی نیز بازگشتش به

 کنندیمهرگاه مردم شخصی را ملامت و سرزنش  که چرا ،و ملامت، رد و منع وجود دارد

 زیندیگران  کردنیار. همچنین در یکنندیماو را از انجام دوباره آن عمل منع  واقع در

دشمن از تجاوز دوباره منع  لهیوسنیبد که چرا ،به نحوی معنای رد و منع وجود دارد

 .گرددیم

در اصطلاح فقهی تعاریف مختلفی از تعزیر شده است. در برخی موارد آن را وصفی 

: سدینویممحقق حلی  مثالعنوانبه . انددانسته« مجازات»و گاه وصف « جرم»برای 

 که (135: 1ق، ج1178)محقق حلی، «شودیمتعزیر نامیده  ،آنچه عقوبتی معین ندارد»

اما شهید ثانی  ،است گرفتهجرمدر این مورد جناب محقق حلی تعزیر را وصفی برای 

 اصلعبارت از عقوبتی است که در غالب موارد در  شرع، در اصطلاح تعزیر»نویسد: می

که بر  (317: 11ق، ج1117.)شهید ثانی، «ای معین نگردیده استشرع برای آن اندازه

 .شودیماساس این تعریف اخیر تعزیر وصف مجازات 

 های تعزیریآن است که بیشتر مجازات ،یر شدهباعث اختلاف در تعریف تعز آنچه

زیری ی تعهامجازاتبیشتر  .است شده نیمعاما گاه نوع و مقدار آن در شرع  ،نامعین است

است هرچند حرام شرعی  زیآممفسدهبرای اعمال حرام شرعی است و گاه برای اعمال 

موده است. صی را قذف نمثل تعزیر صغیر یا مجنونی که زنا یا لواط کرده و یا شخ ،نباشند

ته مجازات گف هاآنبه  کهیی استفاده نمود هاراهاز  توانیمافزون بر اینکه برای تعزیر 

تردید وجود دارد، مثل صورت در هم  هاآندر اطلاق مجازات بر  کمدستیا  شودینم

 (19: 1391آبادی، ده)حاجیکشیدن، وعظ کردن، توبیخ و تهدید کردن.

مورد توجه  هانامعین است که اخیراً این نوع مجازات ییهامجازات تعزیرات ماهیتاً

دانان عقیده دارند برای دستیابی به دانان قرار گرفته است، زیرا برخی از حقوقحقوق

ی اساسی کیفرها، باید از نظام کیفرهای نامعین بهره جست. در تعزیرات نوع و هاهدف

تواند با توجه به میزان جرم و ضرر ناشی از آن میزان کیفر تعیین نشده است و حاکم می

 و اوضاع و احوال و شخصیت مجرم، نوع و میزان آن را مشخص نماید.

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
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لذا اگر کسی بخواهد برای آن تعریف  ،ی دارداگستردهاز اینجاست که تعزیرات دامنه 

ز تعزیر، ا لذا شاید این تعریف ،است رممکنیغکار بسیار دشوار و یا  ،ی ارائه کندومانعجامع

 تعریف مناسبی باشد:

و مقدار آن به حاکم  هر مجازاتی که معمولاً نوع و میزان آن در شرع معین نشده
 . شودیمواگذار گردیده است، تعزیر نامیده 

کند، احکام حکومتی اسلام که حاکم اسلامی در محدوده اختیارات خود صادر می

، گیردنظر انجام میسنجی و تبادلهرچند ناشی از اراده بشر است و پس از مصلحت 

رو که باید منطبق بر موازین اسلام باشد و تبعیت از آن شرعاً واجب و نقض کن ازآنیل

، 1388)قیاسی و دیگران، شود.آن حرام است، به این احکام نیز احکام شرعی اطلاق می

 (131: 1ج

نیز  م حکومتیالله محمد حسین نائینی پس از بیان این مطلب که احکا تمرحوم آی

 شود، افزوده است: احکام شرعی محسوب می

سوره نساء در عرض  79به همین جهت است که اطاعت از ولی امر را در آیۀ مبارکه
اطاعت خدا و رسول قرار داده است و بلکه مقام رسالت و ولایت را باهم در عرض 

نوّاب  طور در عصر غیبت هم ترجیحاتاطاعت خدای متعال شمرده است؛ و همین
 (137: 1381)نائینی، عام و یا مأذونین از ناحیه ایشان ملزم همین قسم است.

ن شناسند که نخستیعنوان کیفرهای نامعین میه نظام تعزیرات را امروزه در غرب ب

دانان پیشنهاد دادند و به مرور مورد توجه حقوق م.1815 دانان در فرانسه در سالبار حقوق

در این سیستم آزاد است تا همۀ شرایط و اصول جرم و مجرم قاضی  .جهان قرار گرفت

را ارزیابی و سپس اقدام به تعیین کیفر کند و این روش بهترین عامل در تأمین عدالت 

ها در جوامع مختلف است. سیستمی که امنیت قضایی و تضمین حقوق انسان اجتماعی،

 مطرح بوده تعزیراتها قبل در اسلام با عنوان اند قرنامروز بدان روی آورده هااروپایی

ها کیفری چون حدّ، قصاص و دیه مقرر نشده و ، زیرا همۀ جرایمی که برای آناست

نوعی تجاوز به حقوق فرد و جامعه محسوب می شوند، کیفری به نام تعزیر خواهند داشت 

؛ از شودمیل شامترین کیفرها را ترین تا سنگینترین و کوچککه این تعزیرات از سبک

ترین واکنش زدن تا زندان و... پس تعزیرات گستردهاندرز دادن، اخطار دادن، تازیانه

 (179: 1391)ولایی، کیفری در نظام جزایی اسلام است.
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ی اارهچدر قانون جزای افغانستان تعریفی از تعزیر نشده است و برای تعریف تعزیر 

اره توان به این تعریف اشکه از باب نمونه می نداریم جز مراجعه به کتب فقهی اهل سنت

 کرد: 

والتعزیر: هو العقوبۀ المشروعۀ علی معصیۀ  قوبات غیر المقدرة فهی التعزیراتوأما الع

أو جنایۀ لاحد فیها و لا کفارة، سواء أکانت الجنایۀ علی حق الله تعالی أی حق 

 ترک الصلاة، و التجسس والمجتمع کالأکل فی نهار رمضان و الإخلال بأمن الدولۀ و

طرح النجاسۀ و نحوها فی طریق الناس، أو علی حق الأفراد کمباشرة المرأة الأجنبیۀ 

فیما دون الجماع کالتقبیل و النظر و اللمس و الخلوة المحرمۀ و نحوها... وقد وضع 

س فقالوا: یعزر کل مرتکب منکر أو معصیۀ لی .الحنفیۀ ضابطاً مختصراً لجرائم التعزیر

فیها حد مقدر، أو مؤذی مسلم أو غیر مسلم بغیر حق بقول أو فعل أو إشارة بالعین 

أو بالید... وأما العقوبات التعزیریۀ فهی کالتوبیخ، أو الزجر بالکلام، أو الحبس، أو النفی 

عن الوطن، أو الضرب،...  و من صفات التعزیر عند الحنفیۀ و الشافعیۀ أنه لیس واجباً 

کم به، و إنما یجوز له العفو عنه و ترکه إذا لم یتعلق به حق شخصی علی القاضی الح

  (895-899: 9ق، ج1131)زحیلی، .لإنسان معین

 نماید:گونه تعریف میقانون مجازات اسلامی ایران تعزیرات را این 18اما در ماده 

ن موجب قانوبه تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و 
ردد. گدر موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می

نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام 
 . ...شودمیموجب قانون تعیین به تعزیر 

 

 نتیجه

تکاب به علت ار جرم مشقتی است که از ناحیه قانونگذار بر مرتکب مجازات تنبیه و

شود و به اعتبارهای مختلفی تحمیل می جامعه از عمل مجرمانه نفرت جرم و به نشانه

 باشدیم؛ در یک تقسیم بندی که بر اساس مرجع تعیین کننده آن باشدمیقابل تقسیم 

ی شرعی و عرفی تقسیم نمود. این تعیین مجازات هارا به مجازات هاتوان مجازاتمی

و اگر ریشه در اراده دولت  «مجازات شرعی»ن ه آی از اراده شارع مقدس باشد باگر ناش

 .شودمیگفته  «مجازات عرفی»و نمایندگان ملت داشته باشد 
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سیس عرفی أکه ت شودمییی اطلاق های عرفی به آن دسته از مجازاتهامجازات

قانونگذار  رهایی کهداشته و واضع آن دولت و نمایندگان ملت است. به عبارت دیگر به کیف

کند که معمولاً هر کشور با توجه به نیازهای جامعه و شرایط حاکم بر آن تدوین می

در جامعه ایران تا قبل از قانون . باشدمیی معین با تعیین حداقل و حداکثر هامجازات

 زو در جامعه فعلی افغانستان نی اندراجع به مجازات اسلامی، قوانین عرفی حکومت داشته

در پی اعمال قوانین شرعی  ان هر دو کشورالبته قانونگذارحکومت دارد؛  قوانین عرفی

ر د  ولی تمایل به قوانین عرفی بیشتر وجود داشته است و کوشش قانونگذاران ،بوده

 با یکدیگر بوده است.  قوانین شرعی و عرفیجهت وفق دادن 

، «قصاص»، «حدود»ند از: ای شرعی نیز چهار قسم است که عبارتهامجازات

مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا  ،مراد از تعزیر«. تعزیرات»و  «دیات»

دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی 

تواند مجرم را به هر گردد و منحصر در ضرب نیست و حاکم میتعیین و اعمال می

ها تعزیر نماید. در قانون جزای افغانستان هم با با انواع عقوبتصورت که مصلحت بداند 

توجه به ماده اول این قانون، فقط جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم نموده است که در 

حقیقت همان نقض مقررات حکومتی است و مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات را به 

 فقه حنفی ارجاع داده است.

 
 

 

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

 فتح الباری بشرح صحیح ق(، 9731)ابن حجر عسقلانی، احمدبن علی

 دارالمعرفه. :، بیروتالبخاری

 دار بیروت، 7چ، لسان العربق(، 9191)ابن منظور، محمد بن مکرم :

 .صادر
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 9چ، اسلام و دفاع اجتماعی(، 9733)علی محمد احمدی ابهری، سید ،

 مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. :قم

 نشر تهران، 9چ، حقوق جزای عمومی(، 9717)اردبیلی، محمدعلی :

 .میزان

 حقوق جزای (، 9733)استفانی، گاستون، ژرژ، لواسر، بولک، برنار

دانشگاه علامه  انتشارات :تهران، 9چ، ترجمه حسن دادبان، عمومی

 .طباطبایی

 تهران، 9چ، حقوق جزای عمومی(، 9733)افراسیابی، محمداسماعیل :

 .انتشارات فردوسی

 تهران، 2چ، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری(، 9731)ایمانی، عباس :

 .انتشارات نامه هستی

 ترجمه محمدعلی رساله جرایم و مجازاتها(، 9731)بکاریا، چزاره ،

 .نشر میزان :تهران، 1چ اردبیلی،

 ترجمه علی حسین نجفی ی کیفریهاتاریخ اندیشه(، 9739)پرادل، ژان ،

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی  :تهران، 9چابرندآبادی، 

 .ا)سمت(دانشگاهه

 (9733توحیدخانه، محمدصدر ،) رهنمود ماکس پلانک برای حقوق

 انتشارات قدس. هرات: جزای عمومی افغانستان،

 23چ، ترمینولوژی حقوق(، 9711)جعفر جعفری لنگرودی، محمد ،

 گنج دانش. :تهران

 حدود و تعزیرات، قواعد فقه جزایی(، 9719)حاجی ده آبادی، احمد(

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. :قم، 7چقصاص و دیات(، 

 موسسه  :قم، 7چ، المنهاج ۀمبانی تکملق(، 9123)ی، سید ابوالقاسمیخو

 .آیت الله خویی احیاء آثار

 موسسه انتشارات و چاپ  :، تهرانلغت نامه(، 9737)دهخدا، علی اکبر

 چاپ اول از دوره جدید. تهران:دانشگاه 
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 دمشق، 72چ، الفقه الاسلامی و ادلتّهق(، 9179)الزحیلی، وهبه: 

 .الفکردار

 و اقدامات  ها)مجازاتحقوق جزای عمومی(، 9717)ساکی، محمدرضا

 .جنگل جاودانه :تهران، 9چتامینی و تربیتی(، 

  قانون مجازات اسلامی (، 9712)دیگرانشمس ناتری، محمدابراهیم و

 نشر میزان. :تهران، 9چ در نظم حقوقی کنونی،

 قم، 2چ، مسالک الافهامق(، 9121)الدین بن علیثانی، زین شهید: 

 المعارف الاسلامیه. ۀموسس

 تهران: کتابخانه گنج 1چ حقوق جزای عمومی،(، 9732)صانعی، پرویز ،

 .دانش

 موسسه  بیروت:، 2چ، الاحتجاج ق(،9129)طبرسی ، احمد بن علی

 .الاعلمی للمطبوعات

 کابل، 9چ، حقوق جزای عمومی افغانستان(، 9711)حیدرعلامه ، غلام: 

 .ارات دانشگاه ابن سیناانتش

 9چ، اصول محاکمات جزایی افغانستان(، 9711)ــــــــــــــــ ،

 .انتشارات دانشگاه ابن سینا :کابل

 نایی اسلام براساس مذاهب پنجگانه (، حقوق ج9737)عوده، عبدالقادر

و مقایسۀ آن با حقوق عرفی، ترجمه اکبر غفوری، مشهد، بنیاد 

 پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.

 ،ترجمه سید مفاهیم بنیادین حقوق کیفری(، 9731)جورج پی فلچر ،

 دانشگاه علوم اسلامی رضوی. :مشهد، 9چمهدی سیدزاده ثانی، 

  ،بیروت:، القاموس المحیطق(، 9191)محمد بن یعقوبفیروزآبادی 

 دارالکتب العلمیه.

 مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام(، 9731)فیض، علیرضا ،

 سازمان چاپ و انتشارات. تهران:، 3چ
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 7، ش1، فصلنامه نقد و نظر، سفلسفه مجازات(، 9733)قربان نیا، ناصر 

 .193-113ص ،1و 

 (، 9733)ریخانی، عادل، خسروشاهی، قدرت اللهالدین، ساقیاسی، جلال

 قم:، 9چ، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 تهران:، 2چ، دوره حقوق جزای عمومی(، 9731)محسنی، مرتضی 

 .کتابخانه گنج دانش

 الحلال شرایع الاسلام فی مسائل ق(، 9143)محقق حلی، جعفر بن حسن

 موسسه اسماعیلیان. قم:، 2چ، و الحرام

 انتشارات صدرا. تهران:، 3چ، مجموعه آثار(، 9731)مطهری، مرتضی 

 نا[: ]بیتهران(، ها)مجازاتحقوق جزای عمومی(، 9717)مندنی، اسلام. 

 ()قم:، 3چ، تحریر الوسیله(، 9733موسوی، سید روح الله)امام خمینی 

 انتشارات دارالعلم.

 گفتمان اصل قانونی بودن حقوق جزا(، 9712)دعلیموسوی، سی ،

 .13-941، ص 7حقوقی، دوره دوم، ش

 مبانی مجازات تکمیلی و تبعی در فقه و (، 9717)ــــــــــــــــ

 .13-31، ص9دوره سوم، شحقوق موضوعه، 

 مرکز بین  قم:، حقوق کیفری عمومی(، 9711)میرخلیلی، سیدمحمود

 .المللی ترجمه و نشر المصطفی

 نگرشی بر اصل قانونی بودن جرایم و (، 9731)میلانی، علیرضا

 .نشر میزان تهران:، 9چ، مجازاتها

 قم:ف 9چ، تنبیه الأمه و تنزیه المله(، 9732)نائینی، محمد حسین 

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

 کتابخانه  تهران:، 29چ، زمینه حقوق جزای عمومی(، 9733)نوربها، رضا

 گنج دانش.
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 9چ)مجازات(، حقوق جزای عمومی(، 9714)نوروزی فیروز، رحمت الله ،

 نشر میزان. تهران:

  ،قاعده وزر در آثار مجازات(، 9711)براتیو مهدی وزیری، مجید ،

 .31-31 ، ص7، ش2فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، س

 مجد.  تهران:، 9چ، جرایم و مجازاتها در اسلام(، 9719)ولایی، عباس 

 تهران:، 9چ، چرایی و چگونگی مجازات(، 9719)یزدیان جعفری، جعفر 

 سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
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